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تور کنسرت هاي «چارتار» در 
اصفهان و گرگان

گروه هنر: گروه موســیقی «چارتــار» در ادامه  �
دور تــازه فعالیت های خود، هم زمــان با برگزاری 
کنســرت هایی در تهــران برنامه های خــود را در 

تعدادی از شهرستان ها ادامه می دهد.
اعضای گروه موســیقی «چارتار» در ادامه دور 
تازه فعالیت هایشان روزهای چهارشنبه، ۱۶ مرداد 
و یکشــنبه، ۲۰ مرداد، در مرکــز همایش های برج 

میلاد تهران کنسرت هایی را برگزار می کنند.
این گروه حین برگزاری کنسرت های تهران، روز 
دوشــنبه، ۱۴ مرداد در ســالن سیتی سنتر اصفهان 
میزبــان علاقه مندان موســیقی پاپ اســت و روز 
سه شــنبه، ۲۲ مرداد، هم در تالار فخرالدین اسعد 
گرگانی شهر گرگان میزبان مخاطبان خود خواهد 

بود.
گــروه موســیقی «چارتار» فعالیت خــود را از 
هفت سال پیش با انتشار تک آهنگ هایی در فضای 
مجازی آغاز کرد. اشعار و ترانه ها و همچنین لحن 
و صدای خواننده که برگرفته و اســتوار بر ادبیات 
و موســیقی کلاســیک ایرانی اســت از یک سو و 
همچنیــن ملودی هــای پویــا و تنظیم های مدرن 
از ســوی دیگر، فضــای متفاوتی را در موســیقی 
این گــروه به وجود آورده کــه مخاطبان زیادی را 
نیــز علاقه مند به خود کرده اســت. ایــن گروه در 
ســال های اخیر آلبوم های «باران تویی -۱۳۹۲»، 
«جــاده می رقصــد – ۱۳۹۴» و «دریا کجاســت – 

۱۳۹۶» را در بازار موسیقی منتشر کرده است.
آرمــان گرشاســبی؛ خواننــده، آرش فتحــی؛ 
آهنگ ســاز، احســان حائــری؛ ترانه ســرا و آیین 
احمدی فــر؛ تنظیم کننــده، اعضــای اصلی گروه 

چارتار را تشکیل می دهند.

حقوق دانان به تئاتر شهر مي آیند
گروه هنــر: دومین نشســت پژوهشــی واحد  �

«ارتباطات، آموزش و پژوهش تئاتر شهر» با عنوان 
«آسیب شناســی حقوق هنرمندان تئاتر و ســینما 
در قراردادهــای هنر» روز دوشــنبه، ۱۴ مرداد، در 

مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.

به گزارش «شــرق» به نقل از واحد ارتباطات، 
آمــوزش و پژوهش مجموعه تئاتر شــهر، پس از 
برگزاری نخســتین نشست پژوهشی این مجموعه 
با عنوان «والتر بنیامین، برتولت برشــت و تمامی 
فرشتگان تاریخ»، تئاتر شهر در دومین گام به سراغ 
یکــی از چالش های اساســی هنرمنــدان تئاتر در 
ارتباط با حقوق مادی و معنوی آثار هنری ایشــان 
رفتــه و از طریق نگاهی تخصصــی و کاربردی به 
مســائل مبتلابه قراردادهای هنری حــوزه تئاتر و 

سینما خواهد پرداخت.
در این نشســت حقوق دانان شناخته شده ای 
مانند کاوه رضوانی راد؛ وکیل و مشــاور حقوقی 
خانه موســیقی، وحید آگاه؛ حقوق دان و عضو 
هیئت علمی دانشــگاه علامه طباطبایی، مهدی 
نوده؛ وکیل و مدیر مؤسســه حقوقی داتیکان و 
همچنین مریم کاظمــی؛ کارگردان تئاتر و عضو 
شــورای داوری خانه تئاتر، ســخنرانی خواهند 
داشــت و در پایــان در قالــب پرسش وپاســخ 
به پرســش های حقوقی تمامی حضار پاســخ 

خواهند داد.
این نشســت  عناویــن ســخنرانی های حضار 
«آسیب شناســی  از:  اســت  عبــارت  پژوهشــی 
قراردادهای شــفاهی»، «قراردادهــای هنری در 
چارچوب حقــوق کار»، «تقلب نســبت به قانون 
در  داوری  «شــرط  و  هنــری»  قراردادهــای  در 
قراردادهای هنری» و همچنین با نگاهی کاربردی 
به مســائل حقوقی هنرمندان تئاتر در این نشست 
که در قالب رویدادهای فرهنگی و پژوهشــی این 

مجموعه برنامه ریزی شده است.
این رویــداد که با همکاری مؤسســه حقوقی 
داتیکان برگزار خواهد شد، دومین برنامه در قالب 
«نشست های پژوهشی مجموعه تئاتر شهر» است 
که با هدف گســترش گفت وگوهای آگاهی بخش 
انتقادی، زیبایی شناسانه و فرهنگی پیرامون تئاتر، 
می کوشــد در جهت نشر دانش و بالابردن آگاهی 

هنرمندان و مخاطبان این حوزه گام بردارد.
حضــور در این نشســت که در روز دوشــنبه، 
۱۴ مرداد، در ســاعت ۱۷:۳۰ در ســالن مشــاهیر 
مجموعه تئاتر شــهر برگزار می شود، برای تمامی 
هنرمندان تئاتر و ســینما، دانشجویان، مخاطبان و 

عموم علاقه مندان تئاتر آزاد است.

زیر آسمان فیروزه اي

 به بهانه اجرای نمایش «لانچر پنج» 
لانچر پنج، میان وظیفه و اخلاق

در نمایش «لانچر پنج» همه چیــز به آرامی آغاز  �
شده و در ادامه به مهلکه ای تمام عیار ختم می شود؛ 
یکی از اجراهای مهم امسال که از دل تئاتر دانشگاهی 
بیرون آمده و نمونه ای اســت مثال زدنی از یک اجرای 
درخشــان تئاتری با ریتمی درســت و نمایش نامه ای 
دقیق و پرکشــش؛ روایتــی از یک ســوژه ملتهب در 
پادگانی نظامی، آن هم در یکی از امنیتی ترین مکان های 
پادگان؛ یعنی اتاق بازرسی. تاریخ مندی روایت مربوط 
اســت به ماقبل انقلاب و اوضاع پرالتهاب کشور. سه 
قتل در بازه زمانی یک ماه اتفاق می افتد و مناســبات 
درون پادگان بحرانی می شود. حال قرار است سروان 
شــایگان از دایره بازرسی کل ستاد ارتش، به موضوع 
رسیدگی کند. درواقع سروان شایگان با بازی نفس گیر 
امیر نــوروزی، یکی از شــخصیت های مثال زدنی این 
روزهای تئاتر ماست؛ شــخصیتی غیرقابل پیش بینی 
کــه میان وظیفه و وجــدان، در نهایت جانب وجدان 
را می گیــرد، امــا هم زمان از مواهــب درقدرت بودن، 
به تمامی دست نمی کشــد و خلاقانه مکانیسم های 
اســتنطاق و انقیاد را به کار می بنــدد. او را می توان با 
فیگور «کارآگاه» مقایســه کرد؛ باهوش، خوش پوش 
و باورمنــد به نوعی از اخلاق خودآیین. کســی که به 
جزئیــات اهمیت می دهد و عینیت باور اســت. از این 
منظر، با اجرائی روبه رو هســتیم که مؤلفه های ژانری 
را به خوبی رعایت می کند. جنایتی اتفاق افتاده و نظم 
پادگان را برهم زده، بنابراین پروســه ای به راه می افتد 
تا رازهای جنایت کشــف شده و عدالت به اجرا درآید. 
حال با یک فیگور کارآگاه در لباس افسر دایره بازرسی 
روبه رو هســتیم که واجد عقلانیت سرد است و در پی 

کشف حقیقت.
لانچر پنج یــادآور یک اجتماع انضباطی اســت؛ 
مکانی که مناســبات  آن را یک نظم پادگانی ســامان 
می دهد و به اجــرا درآوردن سلســله مراتب قدرت، 
واقعیتی کتمان نشــدنی در آن اســت. وقوع سه قتل 
در یــک ماه، هر اجتماعی را می تواند بحرانی کند. این 
مسئله در یک پادگان نظامی، حتی تشدید خواهد شد. 
بنابراین فیگور کارآگاه/ افسر احضار شده و فرایند دشوار 
بازپرسی به جریان می افتد. صحنه چنان طراحی شده 
تا تماشــاگران با نگاهی خیره، بر این خلوت هولناک و 
بوروکراتیک چشــم دوزند. یک اتاق پر از قفسه هایی 
که مملو اســت از زونکن هایی حــاوی تاریخ انحراف 
مظنونــان و خطاکاران؛ شــبیه یکــی از اتاق هایی که 
بوروکراسی جهان مدرن به ارمغان آورده. صندلی ها، 
میزها و اشــیا، شــاهدان فرایند پرمحنت بازرسی اند. 
گویی با مکانی طرف هستیم که تلاقی رنج  بدن هایی 
است که در زمان های مختلف، بر یکی از صندلی های 

این اتاق نشسته و دعوت به گفتن واقعیت شده اند.
واقع گرایی بهترین اســتراتژی بــرای روایت چنین 
فضاهایی اســت. می دانیم لانچر پنج واجد ماجرایی 
کمابیــش پیچیده و دســت نیافتنی اســت و لاجرم، 
رویکرد رئالیســتی و تا حدی سرراســت بــه روایت، 
می تواند بهترین انتخاب باشــد. هر نوع پیچیده کردن 
غیرضــرور روایت، به اجرائی دامن می زند شــبیه یک 
کلاف سردرگم که کسی را یارای خلاصی از آن نیست.

لانچر پنــج تنش میــان جــزء و کل را درونی 
کرده و مدام بــر آن تأکید می کند. اینجا با پادگانی 
طــرف هســتیم که ماننــد هر اجتمــاع کوچکی، 
بــا میانجی هایــی کلیت یک جامعــه را بازنمایی 
می کنــد. ســربازانی مجمــوع در یــک جامعــه 
انضباطی که حتی یونیفرم های یکســان، نتوانسته 
آنان را کاملا شبیه هم کند. اینجاست که فی المثل 
لهجه ها و قومیت ها، به شکل خلاقانه ای نشان از 
تکثر دارد و شــخصیت ها با تمامی تفاوت هایشان 
بــه شــکلی دقیق بازنمایی می شــوند. مســعود 
صرامــی و پویــا ســعیدی، در مقام نویســنده و 
کارگردان، به درســتی توانســته اند با میدان دادن 
به گویش ها و ســربازانی که از اقلیم های مختلف 
می آیند، جهانی خودبســنده، متکثــر و پرتنش را 
بربسازند و رابطه جزء و کل را بار دیگر، پربلماتیزه 
کننــد. از این منظر با بازیگرانی مواجه می شــویم 
که حتی در حضور کوتاه خود، به درستی معرفی 

شده و در ذهن تماشاگران باقی می مانند.
اگر اتاق بازرســی را به مثابه مکان پیشگیری از 
انحرافــات بدانیم، فضای بیرون از آن واجد امکان 
انحراف اســت. در اغلــب گفت وگوهای روزمره و 
حتــی بازرســی های پرتنش، نوعی دوگانه ســازی 
مابیــن درون و بیرون برســاخته می شــود. تأکید 
مداوم سرگرد شایگان بر این عبارت که «اینجا آخر 
دنیاست!» ناظر بر همین منطق تفاوت ساز است. او 
مانند یک کارآگاه، گاهی به خشــونت متوسل شده 
و برای کشف حقیقت، به بازی کردن با مظنونان و 
گاه حتی اجرای نقش های متفاوت در مقابل آنان 
مبادرت می ورزد، اما کشف حقیقت هم در نهایت، 
مســئله را پایان نداده و جناب سرگرد شایگان، در 
تذکاری شــنیدنی، خطاب به دستیار ساده دلش بر 
این حقیقت بشــارت می دهد که هیچ کس تمامی 
ماجــرای آن شــب در کنار لانچر پنــج را نخواهد 
فهمیــد. این گونه اســت که می تــوان از جزئیات 
درگذشــت و روایتــی دیگــر از قاتــلان و مقتولان 
برســاخت؛ روایتی نــه مبتنی بر واقعیــات که در 
تمنای رهایی مظلومان حتی اگر دست به اســلحه 

شده باشند برای حفظ کرامت خود. 

در بوته نقد

سال شانزدهم    شماره 3492 هنر یکشنبه   13 مرداد 1398

 محمدحسن خدایى
 منتقد

 در ایران وضعیت بحرانی تأمین 
معیشت هنرمندان آنها را از انجام 

کار هنری منصرف می کند
 تقریبا بیش از ۸۸ درصد مردم 

ایران هرگز به تئاتر نرفته اند!
 تماشاگر پول می دهد تا زنده چهره 
موردعلاقه اش را روی صحنه ببیند و 

با او سلفی بگیرد
  حسرت خور گذشته شدیم

آســاره کیانــی: اینجا موجی درســت شــده؛ یک نفر 
رئیس جمهور شــده. امیدها از جنس این سال های اخیر 
نیست؛ شــبیه تحقق همه وعده هاســت با رگه هایی از 
واقعیت در خیال همه دانشجوها. به سایر وعده ها کاری 
نداریم، اما این احساس به وجود آمد که دولت حداقل 

در مسئله فرهنگ تأثیرگذار است.
شاید بشــود آن را موجی شــکوفا در تاریخ تئاتر ایران، 
عنــوان کرد؛ آدم هایی از ۲۵ تا حول وحوش ۴۰ ســاله؛ 
انگار که یکهو از دل خاکســتر مبهم سالیان بلند شدند و 
اجرا پشت اجرا در تئاتر شهر و شور و امید؛ و تماشاگری 
که دنبال سلبریتی سینما و تلویزیون در تئاتر نمی گردد تا 
با او ســلفی بگیرد، محتوامندانه آمده تا رازورمز اندیشه 
تئاتر را کشف کند؛ تماشاچی طبقه متوسطی که هنوز در 

تأمین معاشش تا این سان، درنمانده.
امیدها دارند خوب پیش می روند کــه ورق برمی گردد. 
آرمان ها، مأیوســانه، ناکام می مانند و دستاوردها به باد 
می روند؛ که چه شده؛ دولت خادم مردم آمده. گهگداری 
بنا به دلایل سیاسی و سیاست های جذب رأی مردمی، 
فضا برای فعالیت های هنرمندان گشــوده می شــود و 
بعد هم دولت عدالت محورِ مهرورز با مشکل اقتصادی 

مواجه شده و کلا همه بساط ها جمع می شود.
مردم، مأیوس اما همچنان منتظر امید هســتند که از راه 
برسد و می رسد منتها این بار با تدبیر می آید. آن قدر رأی 
می دهند که خیالشان بابت نیامدن طیفی که فکر می کنند 
محدودیت فعالیتشان را بیشتر می کند، راحت شود. حالا 
طیفی که از زیر خاکســتر بلند شده بودند، خیلی هایشان 
پیدا نیســتند؛ بعضی مهاجرت کرده و برای همیشــه از 
ایران رفته اند؛ بعضی تئاتر را گذاشــته اند شــغل دوم 
به بعدشان تا خرج زندگی دربیاید؛ بعضی ها هم که اصلا 
کار تئاتر نمی کنند و همــه منتظر تا چه می کند دولتی که 
فکر بازگشت مهاجران و گشایش گره ها را در ذهن های 

امیدوار انداخته. 
زمان زیادی لازم نیســت؛ همان یکی، دو نفری که هنوز 
تئاتر کار می کردند از اجرا محروم شدند و مهاجران برای 

همیشه در آن سوی آب های نیلگون وطن، ماندگار. 
می ماند مردمی که بارها امیدوار و مأیوس شــده اند، به 
نظر دیگر انگیزه ای برای رفتــن زیر چتر یکی و زیر بیرق 
دیگری را ندارند. از حرف هایشــان در کوچه و خیابان و 

مترو و اتوبوس و بازار می گویند. 
همه چیز با سیاست شروع می شود و اصولا جایی را پیدا 
نمی کنید که نباشد؛  هنرمندِ محکوم به کارکردن در شرایط 
دشــوار، اما می گوید که «هنر باید فارغ از شرایط عمل 
کند»؛ برای او دولت ها و مرام های سیاسی، دولتمردان 
و تصمیم گیرندگان بخشی از این پیکره اجتماعی بوده اند 

که آمده و رفته اند.
حسین کیانی؛ نویسنده و کارگردان تئاتر، هنوز نتوانسته 
خــودش را قانع کند تا دیگر تئاتــر کار نکند؛ اجرای این 
روزهای نمایش «چشم به راه میرغضب» در تماشاخانه 

سنگلج تهران، گواه این مطلب است.
فردی که صاحب نظران حوزه تئاتر به اتفاق، او را سمبل 
تئاتر ملی و تنها بازمانده نســل ســازنده نمایش ایرانی 
می داننــد، می گوید در جســت وجوی انگیــزه ای قوی 
اســت تا دیگر تئاتر کار نکند و تعجب آور نیست زمانی 
خواسته های  معمولی ترین  برآورده کردن  در  هنرمند  که 
اقتصادی خودش درمی ماند و بعد از سالیانی نه حقوق 
ثابــت دارد، نه حق و حقوق اجتماعــی و فرهنگی و نه 

حتی دورنمایی برای آینده.
به بهانه این اجرا، با او راجع بــه همه آنچه او و تئاتر را 

آزرده خاطر کرده، به صحبت نشستیم.

 در یکی از شــب های گرم تابستان به تماشاخانه  �
ســنگلج می آیی و نمایشــی برآمــده از دل تاریخ 
می بینی و اصلا متوجه نمی شــوی درست چه وقت 
از گذشته به شرایط سیاســی و اجتماعی جامعه ای 
آمده ای کــه خیلــی از آدم هایش بــه موجوداتی 
علی السویه تبدیل شده اند و دیگر هیچ چیز برایشان 
مهم نیست؛ آیا نمایش می خواهد این بی تفاوتی را 
به رخ آنها بکشد تا از این حالت انفعال دربیاید یا این 

کار نقد جریان های فکری و لیدرهای سیاسی است؟
نمایش خوب نمایشی اســت که برای همه حرفی 
برای گفتن داشته باشد؛ بتواند برای هر طیف و سلیقه ای 
مســائلی را مطــرح کند و بــه نوعــی گریبان گیر همه 

تماشاگرانش باشد.
معتقدم وقتی یک تماشــاگر برای اولین بــار با تئاتر 
مواجه می شــود، باید جوری آن تئاتــر در او اثر بگذارد 
که برای بار دوم هم رغبت کند تئاتر ببیند. نمایش هایی 
هســتند که متأســفانه در همــان برخــورد اول جوری 

مخاطب را دلزده می کنند که از تئاتر بیزار می شود.
مســئله دوم اینکه در نمایش به دنبال ارائه راه حل 
یا الگو نیستم؛ مســائل پیرامون خودم را با زبان یا قصه 
تاریــخ در صحنه تاریخی مطرح می کنم. اساســا دادن 
راه حــل کار هنرمند نبوده و نیســت. هنرمنــد تئاتر در 
بهترین حالت خود طرح مســئله می کند که اگر بتواند 
ایــن کار را با ذوق و ابــزار خلاقه انجام دهــد، طبیعتا 
می تواند اثر پرسشــگرانه ای در ذهــن مخاطب بگذارد 
و این مخاطب اســت که علاقه مند می شود تا به دنبال 
پاســخ پرســش هایی برود و ایــن اوج هنر تئاتر اســت 
که بتواند مخاطــب خود را علاقه منــد و انگیزه مند به 
پیداکردن ریشه مشــکلات و رنج ها و دردهایش کند که 

یا درد تاریخی اند یا معاصر.
 مسئولان بیشتر از یک سال است که از رسانه ها و  �

مدیران می خواهند به مردم امید بدهند. آیا این بذل 
امید از دست هنرمند نمایش ساز، ساخته است؟

تئاتر بــه عنوان هنری ریشــه دار در جامعه تا حدی 
می توانــد در تغییــر حــال جامعه مؤثر عمــل کند اما 
شــرطش این اســت که دیده شــده و از امکانات لازم 

بهره مند شود. 

بر اســاس یک تقسیم بندی ســاده در همین تهران 
۱۰میلیونی، شــاید به هر ۵۰۰ هزار نفر، یک صندلی تئاتر 
هم نرسد و این امکانات اندکی برای تئاتر است. براساس 
نتیجه یک نظرســنجی ملی، کمتر از دو درصد جامعه 
تئاتر دیده اند یا می بینند؛ یعنی تاکنون تقریبا بیش از ۸۸ 

درصد مردم ایران هرگز به تئاتر نرفته اند!
تئاتربین هــای تهرانی هم گمان نمی کنم به ۵۰ هزار 
نفر برسند و تئاتربین حرفه ای به مراتب کمتر از این است 
و شاید به ۱۰ هزار نفر هم نرسد؛ این یعنی تصمیم گیران 
و تصمیم سازان امر فرهنگ به شدت بد و ناکارآمد عمل 
کرده اند. در ســایر حوزه های فرهنگی هم وضع همین 

است و اصلا اخبار خوشی از آنها به گوش نمی رسد.
 آیــا تــداوم روال ناکارآمد متصدیــان فرهنگ،  �

ناخودآگاه بوده یا خــودآگاه و به دلیل عدم پذیرش 
تأثیرگذاری زبان نقاد هنر؟

من فکر می کنم بیشــتر از سر عدم شناخت ضرورت 
هنر و فرهنگ به عنوان یک عامل تغییردهنده اجتماعی 
است. کاش این ســوءمدیریت ها و ناکارآمدی ها آگاهانه 
بود؛ ما همیشه بیشترین ضربه را از ناآگاهی می خوریم. 
متأســفانه هنوز در جامعه ایرانی، تئاتــر به عنوان یک 
هنر فرهنگ ساز به رسمیت شناخته نشده که اگر بشود، 
می توان امیدوار بود در طول سالیان، تغییرات مثبتی در 

این روند غلط جامعه ایجاد کند.
  وضعیت تماشــاچی تئاتر چطور اســت؟ آیا او  �

پیش ترهــا به نمایش و اثر خوب بهــا می داد و حالا 
نه؟ مثل مطبوعات دوم خردادی که دوره اصلاحات 
بیشترین خواننده را داشــتند و حالا تقریبا هیچ کس 

روزنامه نمی خواند.
در دوره اصلاحــات تماشــاگران تئاتــر و ســینما و 
خوانندگان کتاب، نسبت به دوره های قبل و بعد خیلی 
بیشتر شــدند؛ مقطعی که در آن توجه ویژه ای به امور 
فرهنگی شد و این توجه مسبب اتفاق شبه رنسانس یا 
نیمچه رنسانســی در فرهنگ و هنر شد. درست است 
که آن دستاوردها به باد رفت و بسیاری از آن آرمان ها 
و امیدها ناکام ماند و بســیاری از آن دســتاوردها هم 
آگاهانه یا ناآگاهانه از بین رفت اما واقعیت را نمی توان 

انکار کرد.
آن زمان، تماشاگر به تئاتری می آمد که هیچ چهره ای 
در آن بازی نمی کرد و نویسنده و کارگردانش هم اسم و 
رسمی نداشت؛ او آمده بود کار خوب ببیند و برای خود 

تئاتر بود که می آمد. 
به واقع تماشــاگر هم مثل دولت وقت، ضرورت 
امر فرهنگی را شناخته بود و به آن نگاه ویژه داشت 
و متعاقبــا تأثیرش هم در جامعــه قابل رؤیت بود؛ 
نســلی وارد تئاتر، سینما و ادبیات داستانی شدند که 

شاخص اند و کارهایشان قابل توجه است. 
 تماشاگر مشتاق چه شد؟ �

او هم طبیعتا با توجه به شرایط 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی از 
فرهنگ، منفک شــد؛ او تماشــاگر 
طبقــه متوســط بود کــه ضمن 
اهمیــت دادن بــه امــر فرهنگی، 
دســتش هم تا حد قابل توجهی 
به دهانش می رسید؛ می توانست 
نیازهــای اقتصــادی خــودش را 
بــرآورده کند و آن قــدر هم درگیر 

ثروت اندوزی و فقر نباشد. 
رفته رفته که دولت پس از اصلاحات ســر کار آمد 
(دولــت عدالت محــور و مهرورز) آن طبقه متوســط 
فرهنگ خواه و فرهنگ دوســت، منهدم شد و طبیعی 
اســت که هنر و فرهنگ، مخاطب خــود را رفته رفته 

از دست داد.
الان هنر تئاتر و سینما مخاطبی پیدا کرده که نه فقیر 
است و نه متوســط بلکه غنی هستند و این طبقه دیگر 
به دنبال کشف راز و رمز اندیشه در تئاتر یا فهم محتواها 
و مســائل پیچیده نیســت. او صرفا پول می دهد تا زنده 
چهره های مورد علاقه خــودش را روی صحنه ببیند و 
با آنها ســلفی بگیرد. البته رشد شــبکه های اجتماعی 
در دهــه اخیر هــم در شــکل گیری این نوع تماشــاگر 
بی تأثیر نبوده اســت. من به همه اقشار تماشاگر احترام 
می گذارم؛ منتها ما دو نوع تماشاگر داریم؛ یک تماشاگر 
منفعل و دیگري فعال. در حال حاضر بیشتر تماشاگران، 
منفعل انــد و صرفا بــرای ســرگرمی و خوش گذراندن 
شــبی از شــب های خود می آیند تا با دیدن سلبریتی ها 
بُعــد  صحنــه،  روی  موردعلاقه شــان  چهره هــای  و 
هیجان خواه ذهن و روحشــان را ارضا کنند. این جایگاه 
فعلی تماشاگر است؛ و گرنه آن تماشاگر، در شمار بسیار 

پایین، هرازگاهی در برخی کارها خودی نشان می دهد.
از طرفــی کارهــا عموما بــه بیماری بی مســئلگی 
و بی معناگرایــی دچارنــد؛ به این خاطــر که مخاطب، 

حوصله مواجه شدن با مسئله را ندارد، هنرمند تئاتر هم 
به نوعی این خواســت را فهمیــده و کارهایی را برای او 
روی صحنه می آورد که فهمشــان ســهل و آسان باشد 
و او را ســرگرم می کند و به خنده وامی دارد، بدون اینکه 
مســائل بنیادیــن پیرامونــش را به صحنه بیــاورد. این 
بیماری مسئله زدایی با بی معناگرایی خیلی مهم  تر از هر 
مسئله ای است که ما بخواهیم در تئاتر به آن بپردازیم. 
در شرایط فعلی، کسی که بخواهد مخاطب انبوه داشته 
باشد باید تن به خواست همان تماشاگران جدیدی بدهد 

که شرح حالشان رفت.
درکل، ما جامعه ای هســتیم که دائم باید حســرت 
گذشته را بخوریم. کسی باور می کند در جامعه شرایطی 
به وجود بیاید که همه امیدوار شــوند و  شــروع به کار 
کنند، بعد یکهو همه چیز به شکلی غیرقابل باور برگردد؟ 
به نظر من این جــزء ویژگی های عجیب وغریب جامعه 
ماســت که در قاموس هیچ جامعه شناسی نمی گنجد؛ 
یک ویژگی کشســانی اســت یا هر چیز دیگر، نمی توان 
نامی بر آن نهاد. برای همین است که احساس می کنید 
گــردی از ناامیدی بر چهره های اقشــار متفاوت جامعه 
نشســته و همه نسبت به حال و آینده احساس ناامیدی 
می کنند و حسرت خور گذشته شده اند. این واقعیت تلخ 
جامعه ماست که در چشم به راه میرغضب هم تا حدی 

قابل مشاهده است.
 به آســیب های دولت پس از اصلاحات در حوزه  �

تئاتر اشــاره کردید. آیا با رفتن دولت احمدی نژاد و 
آمدن دولت دیگر، گشایشی دوباره ایجاد شد؟ 

البتــه دوره بعــد از اصلاحات، چهار ســال اول، آن 
سخت گیری ها به لحاظ فرهنگی (نسبت به الان) کمتر 
بــود. دلیلش را نمی دانــم. در آن دوره کارهایی را اجرا 
کرده ام که الان اگر بخواهم اجرا کنم با مشکلات فراوانی 
مواجه خواهم شــد. باید دید که در زیرســاخت های آن 
دولت چه بوده که فشار را کم کرده بودند. البته در چهار 
سال دوم که با بحران مالی و... مواجه شدند، قراردادها 
کلا جمع و حمایت های مالی از تئاتر بســیار کم شد، اما 
بــه لحاظ ممیزی ها و ســخت گیری های فرهنگی و این 
قضایا به نظر می خواستند برخورد سلبی نداشته باشند.

و  �  ســال ها می گذرد، دولت ها می روند و می آیند 
از آن موجی کــه در دوره اصلاحات برخاســته بود، 
یکی مهاجرت می کند و دیگــری کار تئاتر نمی کند و... 
. حســین کیانی از معدود افراد آن طیف است که 
همان طور با دغدغه های همان زمان ادامه داده. در 
این سال ها مشکلات زیادی بر سر راه کار شما پیش 
آمد؛ برای نمونه، با دلیل نامشــخص و اعلام نشده، 
کار شما را از جشنواره بیرون می کشند و اتفاقاتی از 
این دست. چه چیزی باعث شده تئاتر به جای اینکه 
به شما به عنوان یک حرفه موردعلاقه و شغل، کمک 
کند، به امــری آزاردهنده برایتان 

بدل شود؟
به واقــع، تأثیر تئاتر یــا تأثیر هنر بر 
زندگی هنرمند چیســت؟ هنرمند 
چــه توقعاتــی از حرفــه خــود 
به عنوان یک هنرمند حرفه ای دارد 
و چه خواسته ها و آرزوهایی دارد؟
در ایران؛ چه گذشــته و چه حال، 
هنر واقعی برآورنده خواست های 
اقتصادی شــخص  و  اجتماعــی 
هنرمند نبوده و نیســت، چون هنر 
به مفهوم واقعی خودش همیشــه مورد بی توجهی و 
بی مهری تصمیم ســازان بوده. اما با گذر زمان وضعیت 
هنرمندان به مراتب بدتر شــده؛ یعنی کســی که صرفا 
بــه هنر می اندیشــد و دوســت دارد هنــرش به لحاظ 
تفکر، اندیشــه، محتوا و ماندگاری، هنر باکیفیتی باشد، 
طبعا باید دچار ســختی ها و فلاکت های بیشتری باشد. 
گویا قانونی نانوشــته هســت که اگر شما بخواهید هنر 
را به عنوان مفهومی انســانی و اخلاق گــرا که می تواند 
بخش مهمی از مسائل را مطرح کند، به تصویر بکشید، 
محکــوم به تحمل انــواع رنج و ســختی خواهید بود. 
مثال های بی شــماری در این عرصه وجود دارد؛ چه در 

تئاتر، چه سینما و چه ادبیات داستانی. 
اما کافیســت که شــما کمی خط مشــی تان را تغییر 
بدهید یا تغییر نگاه بدهید و هنر را به عنوان ابزار کســب 
درآمد بینگارید؛ طبیعی است که موقعیتتان فرق می کند.
بنده بسیاری از این چهره هایی را که اسم خودشان 
را هنرمند گذاشــته اند و عموما هم جزء دارودســته 
ســلبریتی ها هســتند بــه مفهــوم واقعــی هنرمند 
نمی دانــم؛ اینها هنرمند نیســتند؛ اینهــا ویترین های 
هنری هســتند؛ ویترین هایی که مــورد توجه اند، والا 
هنرمند واقعی کســی اســت که بتواند بنیادی ترین 
مســائل روز جامعه  خود را به خلاقانه ترین شــکل 
ممکــن مطرح کند؛ از دوردســت تاریخ هم این گونه 

بوده. از دوردست تئاتر یونان هم این گونه بوده. 
در مــورد خودم باید بگویم اصلا تئاتر نتوانســته در 
مدت این بیست وچند ســال، معمولی ترین خواست ها 
و نیازهــای اقتصادی و اجتماعــی ام را برآورده کند و با 
اینکه نمایش نامه نویسی و کارگردانی شغل و تحصیلات 
من بوده و جزء پرســابقه ترین کسانی هستم که از دوره 
اصلاحات شروع به کار کردم، نخیر، تئاتر اصلا نتوانسته 

نیازهای اولیه من را در زندگی برآورده کند.  
دفعات زیادی به سرم زده و هنوز هم به سرم می زند 
کاری کنم که نتوانم حتی به تئاتر فکر کنم. گاهی اوقات 
خصوصا بعد از اجرای «روز عقیم» به یکی از دوســتان 
گفتم که دنبال انگیــزه ای خیلی قوی می گردم که دیگر 
تئاتــر کار نکنــم. فکر می کردم توقیــف روز عقیم در آن 
جشنواره تئاتر فجر این انگیزه را به من بدهد که متأسفانه 

نداد و من بعد از دو سال دوباره دارم کار می کنم.
ســال ۹۴ برای «مرگ در حمام بنفش» مشــکلاتی 
پیش آمد کــه در مرحله بازبینی به طور کامل رد شــد 
و من مجبور شــدم اجرای دیگری را جایگزین کنم؛ سال 
بعدش شکل کوتاه تری از مرگ در حمام بنفش را نوشته 
و تمرین کردیم که باز هم کار نشــد و دو سال پیش روز 
عقیم دچار مشــکل شــد و ســال گذشــته هم که متن 

«خرنامه نصرالدین ملا» تصویب نشد. 
  دلیل این سنگ اندازی ها چیست؟ �

فکر می کنم حساســیت های بی جهــت و بیخود و 
اعمال سلیقه هاست. 

 چرا این ســلیقه ها باید گریبان کسی را بگیرد که  �
کارش موجه است؟

قطار ایســتاده که سنگ نمی خورد. کسی که حرکت 
می کنــد مورد توجه اســت. ضمن اینکه هیــچ گاه تئاتر 
را وســیله و ابزار مقصد دیگری قرار نــداده ام و در این 
مورد کســانی که بیشتر کارهای من را دیده اند می توانند 
شــهادت دهند. همیشــه به نفس تئاتر متعهدم و تئاتر 
برای من وســیله و ابزاری برای کســب منافع و مطامع 
دیگر نبوده؛ تئاتر برای من ابزار مطالعه جامعه، انســان 

و تاریخ است. ابزار مطالعه ذهن ایرانی و انسان ایرانی.
  کمی هم به میرغضب بپردازیم؛ در کارهای شما،  �

زن، همواره نقشی محوری داشته؛ در این کار یکباره 
زن حذف می شود و محیطی خشن و مردانه می آید.

در خرنامــه نصرالدین ملا هم که ســال گذشــته 
تصویب نشد، ســه مرد بودند. البته قصه و سوژه به 
نوعی اجازه حضــور زن را نمی داد؛ مــن به آن فکر 
کردم یعنی قصه این طور اقتضا می کرد و اصولا تاریخ 
ما تاریخ مردانه ای اســت. وقتی از دور نگاه می کنی 
انگار که تنها مردها در این تاریخ حضور داشــته اند و 

مردها آن را برای مردها نوشته اند. 
  میرغضب کیست؟ خود فرد است؟ �

می شــود گفت چنیــن موجودی وجود نــدارد و ما 
بیشتر می خواهیم به واسطه نام میرغضب خود آدم ها 
را تحلیــل کنیم؛ آدم هــا چطور می توانند از کســی که 
ندیده اند چیزی بســازند و بعد از همان شخص یک چیز 
دیگر بسازند؛ آدم های ما بیشتر اسیر ذهنیت های غلط اند 
و میرغضب به نوعی ســمبل ذهنیت اشــتباه و ناآگاه و 
جهل اســت؛ جهلی که رنگ عوض می کند و از شکلی 

خوف آور به سمتی دوست داشتنی می رود.
میرغضب هســت برای اینکه ما پوچی اندیشه ها 
و بیهودگــی و بطالت ذهن این آدم ها را نشــان داده 
و آنهــا را در معرض پرســش های تاریخی و اکنونی 

تماشاگر قرار دهیم.
او جزء مهم ترین شخصیت های غایب پررنگی است 

که تا به حال در نمایش نامه هایم نوشته ام.
  در آخر راجع به ســنگلج؛ در وهله اول شــاید  �

آدم های تئاتری تعجب کنند که چرا حســین کیانی 
در ســنگلج، اجــرا دارد و بعد نوعی حــس امید به 
احیای نمایش (به طور خاص؛ نمایش ایرانی) در این 
تماشاخانه به ذهن می آید؛ دلیل اجرا در سنگلج  چه 

بوده؟ از اجرا در سنگلج راضی هستید؟
زمانــی که ما قصــد اجرا داشــتیم، بارهــا از من و 
بچه های گروهم می پرسیدند چرا آنجا رفتید برای اجرا؟ 
خب این به معنای این اســت که تالار ســنگلج به طور 
واضحی اهمیت تاریخی خود را از دســت داده اما من 
فکر می کنم با همه این حرف ها، سنگلج قابل احیاست 
و می شــود با توجه به گذشته درخشان این تالار، این کار 

را انجام داد.
بله، از اجرا در ســنگلج راضی هستم از این نظر که 
در سال های گذشته، در این تالار بهترین تئاترهای ایرانی 
تمرین و اجرا شــده و نقش مهمی در جریان سازی تئاتر 

ایرانی و شکل گیری تئاتری به نام تئاتر ملی دارد.
به گذشــته ســنگلج که نگاه کنیم، افــراد بزرگی از 
نویســنده ها؛ بیژن مفید، غلامحســین ســاعدی و... و از 
کارگردان هــا؛ عباس جوانمرد و بســیاری افراد دیگر را 
می بینیم که ازقضا عکس های اجراهایشــان به شــکل 

موزه در تالار انتظار سنگلج قابل مشاهده است.
مردم از سراســر ایران خصوصــا در دهه های ۴۰ و 
۵۰ برای تماشــای نمایش به اینجا می آمدند. اما بعد از 
انقلاب نقش مهم و تأثیرگذار تالار سنگلج، کم رنگ شد 
و این به دلیل تغییر بافت شهر، تغییر فرم شهرنشینی و 
رشد شهر به سمت شمال تهران (به لحاظ جغرافیایی) 
بود که با تأســیس تالارهای به ظاهر پرزرق وبرق، کم کم 
به حاشیه رانده شد و البته تاریخچه مدیریت سالن هم 
به نحوی عمل کرد که به این بی توجهی دامن زد و رفته 
رفته اینجا به محلی برای اجراهای شــادی آور و کمدی 

نازل و سطح پایین بدل شد.
  حسین کیانی به کار بعدی فکر می کند یا نه؟ سؤالی که 
نگارنده نمی خواهد پاسخی برایش داشته باشد. اینجا 
شــرایط اجتماعی متغیــری دارد و تقریبا برای هیچ 
کاری نمی توان برنامه ریزی درست و حسابی داشت؛ 

تنها باید امیدوار بود تا زمانه چطور پیش رود.

گفت وگو با حسین کیانی، کارگردان نمایش «چشم به راه میرغضب»
دنبال انگیزه ای خیلی قوی می گردم که دیگر تئاتر کار نکنم

ین
نلا

ر آ
هن

ى/
سم

 قا
ان

رز
: ف

س
عک


